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  چكيده 
بـسياري از متفكـران   . تسيمرغ از نمادهاي پرمعني در ادب و حكمت عرفاني و متون فلسفي اس    

اي مناسـب در اسـتخدام        ت معنوي و وسـيله    ل دلا نعالم فلسفه و حكمت و عرفان، اين واژه را از بهتري          
اي  اند؛ به همين سبب ساحت گـسترده     مفاهيم بسيار ظريف وعميق تشخيص داده و ازآن استفاده كرده         

  .نما اختصاص يافته است از معاني بلند به اين حقيقت افسانه
متنوع از اساطير تا فلسفه و معارف عرفـان و          هاي    ين مقاله، مفاهيم محوري سيمرغ درگستره     درا

معنـوي آن بـا مبـاني امـام شـناختي           هـاي     تجارب سلوكي بررسي شده و براي نخستين بار مشابهت        
از فوايد ايـن مقالـه، تبيـين مباحـث انـسان      . ي اماميه مورد تطبيق و تحليل قرار گرفته است       درشيعه

 ادب   و تي عرفاني از طريق رويكردي مشترك به معارف دينـي، جـستارهاي فلـسفي و حكمـت                شناخ
  .عرفاني است
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 ـ . 10 ي اول تجلّ. 9  هي الهي  كلمه. 8  ي مطلق ـّول. 7     عنقـاء مغـرب   . 12   سـلطنت معنـوي   . 11  ي اعظـم الهـي    روح كلّ

  ولادت معنوي. 18   مقام مرآتيت. 17  اكسير عشق  .16  طب روحي. 15  تبديل مزاج روحاني. 14  ي لطف قاعده. 13
  

  مقدمه. 1
 فلـسفه، ادب و  ،گوناگون اسـاطير، ديـن پژوهـي      هاي    است كه در ساحت   اي    مرغي اسطوره » سيرنگ«يا  » سيمرغ«

ي  فكـري دريـك شـاكله     هـاي     سرآغاز ايـن ميـراث    . ر طي ادوار تاريخي حضوري پرنگ داشته است       حكمت عرفاني و هن   
د؛ اما پس از اسلام با جلوه هايي مايه ور از عوامـل قدسـي و وحيـاني و كـلام                شو  ميبه پيش از اسلام مربوط      اي    اسطوره

د؛ به طوري كـه  شو مي سلوك پديدار  ديني برخوردار از جوهر عقلانيت و اشراق و شهود و معارف مرموز حكمت و سيرو    
  .اي مستقل تدوين نماييم هاي مذكور رساله اگربخواهيم واقعاً حق سخن را ادا كنيم بايد براي هريك از حوزه

تاثير و تجلي سيمرغ در آثار ادبي، فلسفي و متون عرفاني بسيار مشهود است و در رساله هايي مستقل چون رساله            
محمد غزالي و آثار شيخ اشـراق نقـش آفـرين اسـت؛ امـا هويـت آن بـا منطـق الطيـر شـيخ                          الطير شيخ احمد غزالي و      

توفيق عطـار  . فريدالدين عطار بسيار وابسته است؛ چرا كه هيچ كس چون شيخ صاحب درد، نقاب از رخ او نگشوده است            
شـايد  . زمـان و مكـان پنداشـت      ان آن را بي تاثر ازعوامل       تو  ميسلوك اوست اما ن   ي    حال و مقام و ميوه    ي    اگر چه زاييده  

پنهان انسان شناختي   هاي    موثرترين عامل فكري آن روزگار ديدگاه جديدي باشد كه اهل معرفت نسبت به انسان و لايه               
ويرانگر مغول و از ميان رفـتن ارزشـهاي انـساني رويكـردي كـم      ي  اند؛ چرا كه در آن روزگار به دنبال حمله  كرده حاصل  

  .چون عطار، مولانا، نجم الدين رازي و سعدي نسبت به انسان پديد آمدسابقه درآثار بزرگاني 
 فلسفه، حكمـت و ادب عرفـاني دنبـال    ، دين،دراين مقاله خط سير اين شاه مرغان را در فضاهاي گوناگون اسطوره        

                                          
دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي *
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قـصود ازايـن    م. ايـم   خاصش را مورد تحليل قـرار داده       ي  عام آن، جلوه  هاي    ايم و پس از شناختن و شناساندن جلوه        كرده
 اماميـه  ي   توجهي است كه ميان مفاهيم نمادين سيمرغ با مباني امام شناختي شيعه            ردرخوهاي     خاص، مشابهت  ي  جلوه

البته مقصود اين نيست كه اين مفاهيم را به عنوان انديشه و نظر عطار و ديگران مطرح كنيم بلكـه مقـصود،          . وجود دارد 
 ي  درباب سيمرغ مطرح است و اين روح همان جوهره        ها    به رغم تكثر ديدگاه   رسيدن به اين نتيجه است كه روح واحدي         

به سخني ديگر حقيقت قدسي امام شناختي كه مبتني بـر          . انسان آرماني و نياز و توجه فطري به وجود نبي و ولي است            
    د؛ با اين تفاوت كـه  شو ميكي ي  گر است،  الهي است با نظرگاه فطرت پاك انساني كه در اسطوره جلوه          وحي و الهام و نص

 ـ                   ت عقـل و نقـل مـلاك اسـت         در اسطوره عوامل خيال و وهم و بساطت ذهن و علم نقش دارد اما در كلام دينـي حجي .
  .اي و اعتقادي هدف اصلي اين مقاله است اسطورههاي  تفسير و تحليل سيمرغ از منظر مشابهت

  
  معني لغوي و اصطلاحي سيمرغ. 2

بعضي گويند نام حكيمي اسـت  . اي است كه زال پدر رستم را پرورانيد  اي اسطوره  ندهنام پر » سيرنگ« يا» سيمرغ«
گويند؛ بدان سبب كه    ) به فتح اول  (در عربي آن را عنقاء      ). 1361 :1211 معين،. (كه زال در خدمت او كسب كمال كرد       

 كـوهي بـسيار بلنـد    ي  بر قله رس عنقاء مرغي بوده گردن دراز با پرهايي رنگارنگ كه در سرزمين اصحاب    اند  معتقد بوده 
 يافتـه كودكـان را شـكار        نمي اي  طعمهشده و اگر      مي مسكن داشته است و هر جانوري كه درآن كوه بوده توسط او صيد            

او هم دعـا  . آن قوم نزد حنظله بن صفوان كه پيامبر ايشان بوده است رفتند و از حال خود شكايت كردند           . كرده است  مي
  ).1352 :204 ثروتيان،(ا از ميان برداشت كرد و خدا آن مرغ ر

اق همگان است اين است كه از اين مرغ در جهان نام تف اما آنچه تقريباً مورد ا     1. سيمرغ فراوان است   ي  سخن درباره 
از ايـن جهـت   ). 1352 :204، ثروتيـان ؛  1374 :88،   ختمي لاهوري  ؛1356 :66 نصراالله منشي، (هست ولي نشان نيست     

اي شـكار ناشـدني اسـت؛        طبعاً چنين پرنده  . 1376 :119-120 رشيد الدين وطواط،  . ( بود و نبود است    درمثل، نمادي از  
  ).1379 :278 حقيقت،(» .خواهد كه به دام گيرد  ميعنقا را«:  در مثل گويندكه چنان

  :شاعر گويد
ــد  ــرد    ي ب ــوان ك ــار نت ــسن ي ــفت ح ــان ص  ن زب

  

ــه    ــه طعم ــرد   اي  ب ــوان ك ــكار نت ــا ش ــشه عنق    پ
  

  )همان(                  
  :حافظ گويد

ــين     ــاز چـ ــشود دام بـ ــس نـ ــكار كـ ــا شـ   عنقـ
  

ــه دســت اســت دام را     ــاد ب    كــان جــا هميــشه ب
  

  )1376 :6 حافظ،(                  
  :و نيز

ــرس    ــداي ت ــت آن ناخ ــت اس ــره دس ــاش چي   نق
  

ــي      ــد همـ ــا كنـ ــورت عنقـ ــده صـ ــا نديـ    عنقـ
  

  )1356 :66 نصراالله منشي،(              
 اما عمـلاً فـضاهايي گـسترده از        اند،  پنداشتهاي    اي است و غالباً آن را عنصري اسطوره        كه اين مرغ افسانه    ن به رغم آ  

 و انـد   وي زيـاد گفتـه  ي نمادين به زير بال و پرخود گرفته است و نيز با آنكه درباره        اي    عالم معرفت و حقيقت را به شيوه      
  .نمايد  مي هنوز مجال گفتگو درباب او فراخاند، نوشته

  
  اي اسطورهسيمرغ درفض. 3

از ايـن پرنـده در اوسـتا بـه صـورت      . ، منـابع زردشـتي اسـت   انـد  ترين منابع موجود كه از سيمرغ گزاش داده      كهن
به معني پيشوا و سرور مرغان و نخستين آفريده، يـاد شـده             ) سيمرغ(= » سين مرو «و درپهلوي به صورت     » مرغوسئن«

  ).1374: 575-577 پور داوود،(است 
هـر  . لوي اين مرغ بلند پرواز بر فراز درختي درميان درياي فراخ كرت يـا فراخگـرد آشـيانه دارد                  در اوستا و آثار په    
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آيد هزار شاخه از آن بشكند و بذرهاي آن           مي رويد و چون برآن فرود      مي وقت كه از آن درخت برخيزد هزار شاخه از آن         
  ).همان(پراكنده گردد 

پيوندي ميان اسطوره و واقعيت. 3. 1
زند اين است كه در فروردين يشت         مي اي را در باب سيمرغ با جهان واقعيت پيوند         لب كه بينش اسطوره    جا ي  نكته

ياد شده كه او صد سال پس از پيدايي دين زرتشت بزاد و دويست سـال پـس از آن           » سئنه«ازشخصي به نام    ) 97بند،  (
اين اعتقـاد بزيـست و بـا يكـصد تـن از مريـدان       دانند كه صد سال در  ميبراين اساس او را نخستين پيرو مزديسنا    . بمرد

افزون براين كه نـام نخـستين مـومن بـه           » سئنه«. وي ازشاگردان زردشت معرفي شده است     . خويش به روي زمين آمد    
دكتـر  . انـد    اوستايي يكي دانـسته    (voraghan)زردشت است به معني شاهين و عقاب نيز ترجمه شده و آن را با وارغن                

اوستايي و سيمرغ فارسي يعني اطلاق آن بر مرغ مشهور و نام حكيمي دانا          ي     بين دو مفهوم سئنه    معين معتقد است كه   
؛ بنابراين تصور اند درعهد كهن، روحانيون و موبدان علاوه بر وظايف ديني، شغل پزشكي نيز داشته    . موجود است اي    رابطه

 بـوده   -موصـوف گرفتـه شـده اسـت       ي    ز نام پرنده   ا -د يكي از خردمندان روحاني درعهد باستان كه نام وي سئنه          شو  مي
همچنين وي به طبابت و مداواي بيماران نيز     . سمت روحاني مهمي داشته كه انعكاس آن به خوبي در اوستا آشكار است            

پزشكي او را در    ي     به معني لغوي خود نام مرغ گرفتند و جنبه         ،نام روحاني مذكور را   » سئنه«بعدها  . شهرت داشته است  
 در بهـرام يـشت      كـه   چنانمرغ سئنه است، در خداينامه و شاهنامه به خود سيمرغ دادند؛            ي    ه درختي كه آشيانه   اوستا ب 

با خود داشته باشد هيچ مرد دليري او را نتواند          ) وارغن(اين مرغ دلير     كسي كه استخوان يا پري از     «آمده  ) 38-34بند  (
آري پناه بخـشد  .  برخوردار سازد كسان گرامي و بزرگ دارد و او را ازفرّ        آن پر، او را هماره نزد     . براندازد و نه از جاي براند     

همه بترسند  . درهنگام برابر شدن با هماوردان خونخوار و ستمكار، دارندگان آن پر كمتر گزند يابند             » مرغان مرغ « آن پر 
  ).1361 :1211-1212، معين(» ازكسي كه تعويذ پر مرغ وارغن با اوست

ي فردوسي امهسيمرغ درشاهن. 3. 2
او . سيمرغ درشاهنامه مرغي بزرگ پيكر و سخنگو و چاره جو بـوده و بـر سـتيغ كـوه البـرز آشـيان داشـته اسـت                    

به فرمان خدا زال را به آشيان خود برد و با او مهرباني كرد              . حق و موجب خير و ياري رسان خلق بوده است         ي    رهنموده
  .شتو او را پروراند تا آنكه زال جواني برومند گ

 زال با سام همـراه شـد و سـيمرغ           ،طبق روايت شاهنامه، سام براي بردن زال به البرز كوه آمد و به تشويق سيمرغ              
سـام  .  در زمان به نزد وي حاضر گـردد   ،پري از پرهاي خود را به زال داد تا درهنگام سختي آن را بر آتش نهد و سيمرغ                 

نخسست وقتي كه   : انجام داد اي    ارزندههاي    سيمرغ درچند مورد كمك   اين  . سيمرغ را ستود و در برابر وي سر فرود آورد         
زال از سيمرغ ياري خواست؛ سيمرغ فـرود آمـد و بـه او مـژده داد كـه از      . رودابه درحال وضع حمل بود و از هوش رفت 

سـتم درگيـر   ديگر آنكـه چـون ر  . آنگاه چگونگي به دنيا آوردن رستم را نيز به وي آموخت       . رودابه رستم زاده خواهد شد    
زال دراين هنگام سـيمرغ     . فراوان برداشت، نوميد به نزد زال آمد و از او چاره جست           هاي    پيكار با اسفنديار گرديد و زخم     

سيمرغ در زمان حاضر شد و رستم و رخـش را درمـان كـرد و تيرهـا را از تـن آن دو                   . را فرا خواند و از او ياري خواست       
  ).1369 :587-589، رستگار(سفنديار را به او ياد داد كشتن اي  بيرون كشيد و راز و شيوه

  ).5-1(شيخ اشراق ماجراي اخير را با نگاه و تحليلي حكيمانه شرح كرده است 
  

  سيمرغ در منابع اسلامي. 4
و هـا   امـا از مـرغ و نقـش     . درقرآن مجيد كه محور تفكر ديني و بنياد دين ورزي است از سيمرغ يـاد نـشده اسـت                  

درنگـاهي اجمـالي بـا      . ان يافـت  تـو   مـي جالب  هاي    اصلي تاويل وجودي سيمرغ تواند بود، نكته      ي    زمينهتمثيلات آن كه    
ان گفت كه تمام رساله الطيرها از قرآن كريم مايه گرفته است و تاويلات، تمثيلات و تشبيهاتي كه در باب                  تو  ميقطعيت  

عارفـان و   هـاي     بـر ايـن اسـاس گفتـه       .  توانـد بـود    آسماني آمده است، حجتي بر اين مدعا       كتاب   پرنده و پرندگان دراين   
ايشان در تاويلات مرغ به اين دليل است كه قرآن كريم درايـن بـاب   ي    هاي آسمان گستر انديشه    حكيمان و شاخ و برگ    
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  .دارند و تاويلاتي خاصاي  نقش ويژه) 20و28نمل، (و هدهد ) 31مائده، ( درميان مرغان، كلاغ .2تاكيد فرموده است
د و شـو  مـي  و در اين بـاره فهميـده   - عليهم السلام - طور اجمالي از آيات قرآن و سيرت و سنت معصومان    آنچه به 

  :اند باشد دراين عناوين قابل بحث استتو ميشاهدي بر اثبات مدعاي اين مقال 
مرغ مشبه به انسان. 4. 1

انساني هاي  ند همچون گروه كن  ميرواز  تصريح شده است كه پرندگاني كه با دو بال خود پ          ) 6آيه،  (انعام  ي    در سوره 
جالب اينكه ايـن بيـان نـه تنهـا در حـد يـك       . به سوي پروردگارشان محشور خواهند شدها  هستند و آنها همانند انسان   

حضور عيني و ممتاز پرندگان در كنار انـسان  . گيرد  ميماند كه در داستان سليمان، رنگ واقعيت به خود          مي تشبيه باقي 
نمـل،  (ند شو ميدهند كه همانند ساير افراد سپاه براي رژه دسته دسته          مي ز سپاهيان سليمان را تشكيل    و جن، بخشي ا   

فيـل دسـته هـايي ازپرنـدگان     ي   در واقعـه كه چنانجنگي است هم اي    اين حضور فعال پرندگان براي ايفاي وظيفه      ). 17
  ).1-5يل، ف(سنگ هايي بر سر لشكريان ابرهه ريختند و آنها را تارومار كردند 

  ستايشگري مرغان. 4. 2
 نمـاز و تـسبيح مرغـان    دهـد  مـي هايي كه زندگي مرغان را در قرآن به زندگي معقول انساني همانند نشان            از نقش 

  :فرمايد  سورة نور، مي41ي  در آيه. است
  3»الم تران االله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه«

؛ امـا در كنـار   دهد ميو زمين نسبت ها  ساكنان آسماني  د كه در اين آيه خداوند، تسبيح را به همه شو  ميده  مشاه
فرمايد كه اين پرندگان، نماز و        مي گويد و جالب اينكه تصريح      مي آورد و از پرگشودگي آنها سخن       مي  را نيز  ،آنها پرندگان 

  .ن كه شريف ترين آفريدگان است نياورده استدانند و اين توصيف را براي انسا  ميتسبيح خود را
از نمودهاي زيباي زندگي حضرت داوود، همصدايي و همنوايي پرندگان در تسبيح خدا با اوست كه حـضرت حـق                    

به روايت كتاب الهي پرندگان مجذوب نواي دلنواز او بوده، به     . كند  مياين حضور را به منزلت فضلي از خود براي او بيان            
  ).10 ،سباء(شت كننده بودند و دراين بازگشت، خداي را ستايش كننده سوي او بازگ

تامل برانگيز است و براي هر صـاحب ذوقـي    اي    هاي متنوع دركنار پيامبران بزرگ براي هرصاحب انديشه        اين نقش 
  .آورد  ميمجالي گسترده ازتاويلات گوناگون فراهم

3 .4 .رتطي  
راغـب اصـفهاني معتقـد    ). 19و18؛ يـس،  47 ،؛ نمل 131 و   31اعراف،  (ست  ر ا تطيي    چند آيه از قرآن كريم درباره     

  گوينـد و   مـي » مؤتشا« در عربي به اين كار. رود  مير، فال زدن با پرندگان است و كلاً درهر فال بدي به كار          است كه تطي
. ناميدنـد   مـي  »زجـر «زدنـد و آن را        مـي  اعـراب بـا پرنـدگان فـال       ) 19و18يـس،   (به معني شومي است     ) پرنده(= طائر  

گذشـت آن را بـه فـال      ميآوردند؛ اگر ازچپ به راست  ميگذشت آن را به پرواز در     مي ازنزدشاناي    درمسافرت اگر پرنده  
 زمحـشري، . (انـد  خوانـده   ميرگرفتند و اين فال را تطي  ميكرد؛ به فال بد  ميگرفتند و اگر از راست به چپ سير     مي نيك
  ).] بي تا[ :318

دانند و معتقدند كه      مي ر را در قرآن با آنچه در جاهليت استنباط كرده اند بي ارتباط            قان، كاربرد تطي  برخي از محق  
 :263،  قرشـي (د  شو  ميمعني شومي عمل انسان است؛ چون عمل، همانند نيرويي از انسان صادر             ) پرنده(مقصود از طائر    

1352.(  
 كه او طائر را به معني عمـل         كند  ميتاييد  ) 19يس،   (»قالوا طائركم معكم  «ي    لحن تفسيري زمخشري در ذيل آيه     

  .4)] بي تا[: 318زمخشري، . (كفر و عصيان گرفته است
اسـراء،  (» .وم القيامه كتابـاً يلقـاه منـشوراً   عنقه و نخرج ي   ي   ف كل انسان الزمناه طائره   «:همو در ضمن شرح اين آيه       

به پرواز درآمده و اين عملي است كه از انسان پديد آمده            كند كه مقصود از طائر همچون تيري است كه           تصريح مي ) 13
  .5)440 ،همان(و با او همراه است 

  منطق الطير. 4. 4
هـايي اسـت كـه     و بشارتها  اصلي اشارتي  منطق الطير يا زبان مرغان محور اساسي تمام رساله الطيرها و بن مايه          
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ير و سيمرغ، اجمـالي از منطـق الطيـر قرآنـي اسـت كـه                منطق الط هاي    تمام تفصيل . كند  ميسيمرغ را ترسيم    ي    چهره
و ورث سليمان داود و قال يا ايها الناس علمنا منطق الطير و اوتينـا مـن   «: نمل آمده استي  مباركهي   سوره16ي   درآيه

  ».كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين
 و از هر چيزي به مـا داده شـده   ايم  يافتهمردم، زبان پرندگان را تعليم  اي    « :و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت       

  ).378فولادوند، ي  ترجمه (6راستي كه اين همان امتياز آشكار است. است
عقـل و روح انـساني   ي    منطق الطير يا زبان مرغان اشاره به استعداد و مرتبه و مقام هر فرد است؛ زيـرا زبـان آينـه                    

حماني و قدرت معنوي اوست كه از آن سخن خواهيم گفت؛ بـه  رفيع انسان كامل و نفس ر    ي    است و زبان سيمرغ مرتبه    
  :قول عطار

ــر      ــه سـ ــر بـ ــان سـ ــق مرغـ ــان نطـ ــن زبـ   مـ
ــد   ــان درنــــ ــقان مرغــــ ــان عاشــــ  درميــــ
ــت   ــر اســ ــاني ديگــ ــرح و بيــ ــه را شــ  جملــ
ــاخت     ــسير سـ ــسي اكـ ــيمرغ آن كـ ــيش سـ  پـ

  

ــم كــــن    ــا تــــوگفتم فهــ ــراي  بــ    بــــي خبــ
ــل در    ــيش از اجـ ــس پـ ــز قفـ ــيكـ ــد  مـ  پرنـ

ــاني د   ــان را زبـــ ــه مرغـــ ــتزآنكـــ  يگرســـ
ــناخت    ــان را شــ ــه مرغــ ــان جملــ ــو زبــ  كــ

  

  )1365: 319عطار، ( 
آنچـه  . اقامه كرده است  » فتوحات مكيه «زبان و هستي، استدلالي جالب در       ي    الدين عربي درباب رابطه    شيخ محيي 

علم عيسوي و در شرح اين آيت كه خداي بزرگ از قول عيسي بن              ي    حقيقت منطق الطير است شيخ درباره     : گويد  مي او
آل ... (اني اخلق لكم من الطين كهئية الطيـر فـانفخ فيـه فيكـون طيـراً بـاذن االله                  ... «: فرمايد  مي - عليهماالسلام   -مريم  

  ).49عمران، 
د شـو   مـي  اي    دمم پـس بـه اذن خـدا پرنـده           مي آنگاه درآن . سازم  به شكل پرنده مي    ]چيزي[من از گل براي شما      

گويد كه علـم    ميداند و  مي)ع(حضرت عيسيي   و اين مرغ ساختن راعلم ويژه      شيخ اين دميدن  ). 56فولادوند،  ي    ترجمه(
داده و آن هوايي است كه از درون  قلبـي كـه عبـارت از روح    ) دميدن(آن حضرت، علم حروف بود و از اين رو به او نفخ          

 مواضع انقطاع را حروف كند و گردد و مانند هوا كه در راه خروجش به دهان جسد انقطاع پيدا مي           مي حيات است، خارج  
گردد؛ پس از نفس رحمـاني   آورد و از تاثير قول او حيات مايه ور مي       نامند، اين حروف، حيات حتي معاني را پديد مي         مي

واقعـي تبـديل    اي    ازگل را بـه پرنـده     اي    بود كه اين علم براي عيسي پديد آمد و مردگان به دميدنش زنده شدند و پرنده               
  ).1381 :266 الدين عربي، محي(كرد 

  طاووس كبريايي و كبوتر جبروتي. 4. 5
 بـراي نخـستين بـار بـه     - عليـه الـسلام   -در تكميل مطالب اين فصل گفتني است كه وقتي حضرت اميرالمومنين     

آمدند ضمن عباراتي آن حضرت را طـاووس كبريـا و كبـوتر جبـروت خطـاب كردنـد                   ) ص(زيارت تربت مطهر رسول اكرم    
  ).1324 :38، )داور(مفيد (

 به آفرينش و حيات مرغ هايي چون شپره و طاووس كه درضـمن دو خطبـه بـه          )ع(افزون بر اين توجه حضرت امير     
  ).1368: 169-171 و 153-154 سيدرضي،( جالب توجه است اند شرح و توصيف و گاه بيان حالات روحي آنها پرداخته

  
  )حكمت فلسفي(سيمرغ درساحت فلسفه . 5

در ايـن بـاب، هـم    . فلـسفي و اصـولاً نظـام فكـري فلـسفي اسـت      ي  ، حضور او در انديشهسيمرغهاي  يكي از جلوه  
 و تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد شيخ اشراق و ملاصدراي شيرازي توجهي ويژه               اند  خردگرايان و هم اشراقيان سخن گفته     

اهـل فلـسفه در بـاب سـيمرغ از        نمايد، اين است كه سخن        مي آنچه در اين ساحت جلب توجه     . اند  به سيمرغ نشان داده   
رنگ و بويي عارفانه خالي نيست و سخن عارفان نيز تقريبـاً حـال و هـواي فلـسفي دارد و درنهايـت صـداي هـردو بـال                

  :عمده ترين مفاهيم سيمرغ درجهان فلسفه عبارتند از . رسد  ميعقلانيت و شهود از كلام ملاصدرا به گوش
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عنصر اعظم يا هيولاي كل. 5. 1
كه مصور به صور اجسام عـالم  اي  ماده. دانند  ميرا رمزي از هيولي يا هباء» عنقا«يا » سيمرغ« از فيلسوفان   گروهي

د و شـو  مـي  كه اين هيولي ماننـد سـيمرغ ديـده ن   كند ميعبدالرزاق كاشاني تصريح . گردد  مياست و همه چيز از او پيدا    
 و آن را عنـصراعظم نيـز   باشد مي بين تمام اجسام است بالطبع وجودش معقول است و به نام هيولاي مطلق كه مشترك 

» العنقـا «نزديك به همين توصيف را از ميرسيد شريف جرجاني ذيل كلمة            ). 1372 :108 عبدالرزاق كاشاني، . (اند  ناميده
 ضـمن تاييـد ايـن تعـاريف اضـافه           ،جامي، شارح معروف فصوص الحكم    ) 1306 :68 جرجاني،. (بينيم  مي »تعريفات«در  
به نظر او هستي آن بين  . گردد مگر درصورت و با ماده سروكاري ندارد        د اما آشكار نمي   شو  ميكند كه اين هباء معلوم       مي

  ).1365 :64 جامي،(وجود و ظهور اوست 
  عقل كل يا هر عقل ديگر. 5. 2

؛ چرا كه به اند هشيخ اشراق سيمرغ را همان عقل اول يا هريك از عقول دانست هاي    بعضي از محققان با تكيه برگفته     
نظر ايشان سيمرغ كه بردرخت طوبي آشيان دارد درعين آنكه رمز نخـستين نـور اشـراق شـده اسـت رمـز عقـل اول و                        

او چنـد معنـي   . نظر نيكلسون به اين انديشه نزديك است ). 1367 :163 پورنامداريان،(د  شو  ميهريك از عقول محسوب     
  .است» روح«براي سيمرغ اراده كرده كه از آن جمله 

  :دراين بيت
ــوايي كانـــــــدرو ســـــــيمرغ روح      وز هـــــ

  

   پــــيش ازايــــن ديدســــت پــــرواز و فتــــوح   
  

 كه چون روح و روان از عالم امر است و خداوند از روح خـود در                 كند  مينيكلسن در شرح اين بيت چنين استدلال        
  ).1378 :89، نيكلسون(انسان دميده پس سيمرغ، روح الهي يا خداوند متعال است 

  سيمرغ در نگاه ملاصدرا. 5. 3
سيمرغ سخن گفته و مطالبي مطرح ي  عقلي، دربارهي  ملاصدراي شيرازي در ضمن سفر چهارم از اسفار چهار گانه       

ايـن  ي   او درباره- حاج ملاهادي سبزواري برسخنان او شرحي نوشته است       -دشو  ميكرده كه تقريباً در جاي ديگر ديده ن       
  7:گويد  مي افسانه و حقيقت و بود و نبود است،موجود شگفت انگيز كه در ملتفاي

 در بيضاء شـكي ندارنـد و آن         كه  چنان. نزد عارفان ثابت و محقق است و در وجودش شكي ندارند          ) سيمرغ(عنقاء  «
خبـران    و ندايش غافلان و بي     كند  مياست قدسي كه مكانش كوه قاف است و صدايش خفتگان ظلمات را بيدار              اي    پرنده

بخشد و فريادش به گوش فروافتادگان در پرتگاه ناداني و سرگشتگان در بيابان ظلماني كه در عـالم          مي گاهياز آيات را آ   
رسد؛ ولي كسي كه اين صدا را بشنود و گوش بـه نـدايش     مي كه اهاليش ستمكارانند، اي    تاريك و دهكده  اي    هيولا و دره  

هـاي   ن از شـنيدن نـداي حقيقـت كرنـد و از آيـات و نـشانه      امبدهد و فريادش را بشناسد اندك است؛ زيرا بيشتر از مرد     
او بـا  ). 171 ،بقـره (ند كن مييعني كر و لال و كورند و تعقل ن   » صم بكم عمي فهم لايعقلون    «پروردگارشان روي گردانند    

  :اند تمام خلايق است و خلايق با او نيستند، چه نيكو گفته
 اي  بــــــا مـــــــايي و بـــــــا مـــــــا نـــــــه  

  

ــه      ــا نـــــــ ــايي از آن تنهـــــــ    ايجـــــــ
  

او بيماري استسقايش بهبـود و  ) و الهام(داشته باشد به سايه ) ماليخوليا و جنون (هركس بيماري استسقاء يا سودا،      
هـاي بيمـاري زا تمامـشان بـه      هـاي گونـاگون و علـت    يابد؛ بلكه بيماري مرض ماليخوليايش به شنيدن صداي او شفا مي  

ري و آن جهل راسخ است كه با عناد و ستيز تركيب يافته باشد و او                گردند؛ جز يك بيما     مي خاصيت بال و پرهايش زايل    
 باشـد  ميرا پرواز به بالا و پايين و نشيب و فراز است بدون حركت و انتقال و او را رفت و آمد بدون تجدد حال و ارتحال                        

گـردد؛    مـي  ظـاهر هـا     گينها در رن   از او رنگ  . و نزديكي و دوري بدون مسافت و بدون مكان و بدون تغيير زمان بدو است              
هركس زبان او را فهميد، زبـان تمـام         . و بوها هم همين طور است     ها    درحالي كه خودش رنگي ندارد و كار او در باب مزه          

. در مغـرب خـالي نيـست   اي  آشـيانه اش مـشرق اسـت و از او ذره   . داند  ميفهمد و تمام حقايق و اسرار را   پرندگان را مي  
علـوم و صـنايع از صـداي او      .  از او پرند و او خالي از مكـان اسـت           ها  مكان. او از همه فارغ است     و   اند  مرهمگان به او سرگ   

ها از اصـول   هاي طرب انگيز و غير اين    هاي شگرف و سازها و موسيقي      هاي لذت بخش و آهنگ     گردد و نغمه    مي استخراج
  .دشو ميت كه ذات شريف و نام مباركي دارد، استنباط و دريافاي  اين پرنده) پرهاي(
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  چــــــون نديــــــدي شــــــبي ســــــليمان را 
  

   توچــــــه دانــــــي زبــــــان مرغــــــان را     
  

 بـدون آنكـه غـرق شـود بلكـه      كنـد  مـي رود بدون آنكه بسوزد و از آب گـذر          مي هركس در پناه پر او باشد درآتش      
» باشد ميدسي قي  استكمال تمام خلايق با انواع كمالاتشان و رسيدن سالكان به حاجات و نيازهاشان به ياري اين پرنده                

  ).1380 :148و146 ملاصدرا،(
از اعتقادات عرفاني و اسرار سلوكي و اصول حكمت الهـي اسـت كـه    اي  اظهارات حكيم شيراز بسيار مفصل و آميزه  

  .توان گفت آنچه گفتني است در اين عبارات گفته شده است طلبد؛ اما دريك جمله مي خود مجال مستقلي مي
   هست نماهست نيست نما و نيست. 5. 4

» طريـق التحقيـق   «با آنكه حكيم سنايي غزنوي در شمار عارفان بزرگ محسوب است اما ضمن ابياتي در مثنـوي                  
فنا و بقا به اين مرغ قدسي تشبيه ي   و با نگاهي فيلسوفانه، حال خود را در ميانه         دهد  ميتصويري فلسفي از سيمرغ ارائه      

  :كند مي
  دوش چـــــون شـــــاهد جهـــــان افـــــروز    

ــو عن  ــن چــ ــق  مــ ــه روي از خلــ ــا نهفتــ  قــ
 گــــــاهي انــــــدر فنــــــا بقــــــا جــــــستم 

 ام گــــــــــاه ســــــــــربر در عــــــــــدم زده
  

   زلـــــــف شـــــــب برگرفـــــــت از رخ روز     
 زرقي  شـــــسته حـــــرف ريـــــا زتختـــــه   

 درد را زان جهـــــــــــت دوا جـــــــــــستم 
ــدم زده ام  ــستي قـــــــــــ  در ره نيـــــــــــ

  

  )1380 :31 سنايي،(                
  رمز صرف. 5. 5

در گيرد امـا      مي گاه اصول مسلم اعتقادي مورد تاويل قرار      كه درحكمت و كلام اسماعيليان همه چيز حتي گه         با آن 
رمزي و بدون مـصداق و  اي  كه از آثار دست اول حكمت اين طايفه است، سيمرغ، صرفاً پديده           » جامع الحكمتين «كتاب  

او پس كوه قاف است و چو قيامت نزديك آمد، بيـرون  «چيزي شبيه معتقدات عامه تلقي شده است و به يك عبارت كه             
  ).1363  :180 ناصرخسرو،( بسنده شده است ،»يدآ

  
   و سلوك عرفاني8سيمرغ در ادبيات، حكمت. 6

بـدانيم؛  » مـرغ «مفهوم يا مفـاهيم  ي   لازم است نظر اهل عرفان را درباره      ،پيش از طرح مفاهيم سيمرغ در اين باب       
 قـرآن مجيـد و گفتـار بزرگـان ديـن،            در ادب و حكمت عرفاني به تاثر از       . زيرا سيمرغ نوعي از اين جنس به شمار است        

المـومن فـي    « :  كـه فرمودنـد    كند  مي نقل   )ص( از قول رسول اكرم    تعين القضا . نماد انسان در مراتب كمال است     » مرغ«
نامد كـه بـا قفـس و      مي)كامل(او چنين مرغي را مومن منتهي . مرغ استي  مومن در دنيا به منزله    » الدنيا بمنزله الطير  
  ).1341 :70 ،تعين القضا(د قالب نسبتي ندار

البته ملازمت مرغ و قفس تمثيلي از ملازمت روح و جسم است مرغ روح را كه در قفس صفات قالب گرفتار آمـده                       
تـوان   مـي ) 1363 :95 مولانـا، (اين ملازمت و اشتياق در داسـتان طـوطي و بازرگـان             ي    نمونه. هر دم شوق رهايي است    

  .ملاحظه كرد
ز عارفاني است كه از حد تشبيه فراتر رفته، ضمن بحث از تصرف شيخ، سـالك را بـه مرغـي    الدين رازي ا  شيخ نجم 

او چند بـار تكـرار و تاكيـد    . دشو ميآيد و آن جوجه مرغي     از تخم به در مي    اي     كه به همت او مانند جوجه      كند  ميمانند  
 و در اين مبحث تا آنجـا پـيش        ) 1365 : 239-240 نجم الدين رازي،  (»  عبديت خاص است   ،مرغيي    مرتبه« كه   كند  مي
از آنجا كه شيخ نجم الـدين،  ). 243 ،همان(نامد   مرغ خاص و عبد خاص مي  را در مقام معراج،    )ص(رود كه رسول اكرم    مي

  .هم سلوك و هم مكتب شيخ عطار بوده، طرح اين بحث ازطرف او درحل مشكلات منطق الطير محل اعتماد است
عرفـاني و چـه از حيـث        هـاي      مرغ و سيمرغ درمنطق الطير چه از جهت اشارت         د كه ساحت مفهومي   شو  ميتاكيد  

و مفـاهيم  هـا   تر از ساير آثار است و به اين جهت در فصل آينده اختصاصاً بـه اشـارت                 فضاي ادبي و ذوقي بسيار گسترده     
ر باب سيمرغ مطـرح  ادب و حكمت عرفاني د   ي    خاص آن خواهيم پرداخت؛ اما آنچه به طور كلي و اجمالي درآثار گزيده            
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  :شده، نماد مفاهيمي است كه عمدتاً به شرح زير است
  سيمرغ نماد ذات پاك الوهيت. 6. 1

» عنقـاء قـدم  «شـيخ روزبهـان، تركيـب       . انـد   بسياري از محققان سيمرغ را نمادي از ذات پاك الوهيت تلقي كـرده            
  . الهي به كار برده استرا در مفهوم ذات) 76: همان( » سيمرغ ازل« و ) 129: 1360روزبهان، (

سبب چنين تصوري احتمالاً ابيـاتي از       . اند  سيمرغ ابرازكرده ي    دربارهاي    بسياري از محققان جديد هم چنين عقيده      
  :نوع ابيات زير بوده كه موهم مفهوم الوهيت است

ــيمرغ آشــــكار      ــيچ ســ ــشتي هــ ــر نگــ   گــ
ــيمرغ  ــر ســ ــاز اگــ ــيبــ ــان  مــ ــشتي نهــ  گــ

ــايه  ــا ســـ ــه اينجـــ ــوداي  هرچـــ ــدا بـــ  پيـــ
  

ــايه دار   ن   ــز ســـ ــيمرغ هرگـــ ــستي ســـ    يـــ
ــايه  هرگـــــز نبـــــودي در جهـــــان  اي  ســـ

ــود   ــا بــــ ــكار آنجــــ ــز آشــــ  اول آن چيــــ
  

  )1365 :70 عطار نيشابوري،(    
 كـه اهـل   كنـد  مـي سيمرغ را آن طور وصف «: نويسد  ميفر در تفسير سيمرغ منطق الطير بر اين پايه استاد فروزان 

خرد نتوان يافت و وصف او كار جـان پـاك نيـست و خلـق بـدو راه      گويند خدا را به  كنند و مي   معرفت، خدا را وصف مي    
  :اين استدلال در تفسير اين بيت كهي  وي در ادامه). 1339 :354 فروزان فر،(ندارند 
ــيمرغ   ــداي كارســــــ ــباي   ابتــــــ  عجــــــ

 درميــــــان چــــــين فتــــــاد از وي پــــــري
  

  جلـــوه گـــر بگذشـــت بـــر چـــين نـــيم شـــب   
  لاجــــرم پــــر شــــور شــــد هــــر كــــشوري 

  

  )1365 :41 ري،عطارنيشابو(  
اشـاره دارد و افتـادن ايـن پـر،     » ان االله خلق الخلق في ظلمه    «گويد كه اين ابيات به حديث معروف         با قاطعيت مي  

 فروزانفـر، (آثار است ي  حق تعالي است و پديد آمدن مظاهر و نتيجه آنكه عشق مردم به خدا از ملاحظه           ي    ظهور و جلوه  
355:  1339.(  

زاده به زباني ديگر تكرار كرده است و سيمرغ را رمزي از حقيقت مطلق دانسته كه براي          همين شرح را دكتر اشرف    
  ).1373 :173 زاده، اشرف(و تعلقات حيات پاك شد ها  رسيدن به او بايد ازعلاقه

  حضرت خاتم الانبياء، خاتم الاوليا و مطلق نبي و ولي. 6. 2
شـيخ روزبهـان ايـن معنـي را بـا          .  است )ص(دس پيامبر اكرم  ي كه براي سيمرغ اراده شده، وجود مق       يازجمله معاين  
، )401 ،همـان (، سـيمرغ مـشرق قـدم        )1360 :170 روزبهـان، (سيمرغ آشيان كـونين     : مختلف آورده است  هاي    تركيب

را  )ع( مولانا نيز شخص اميرالمـومنين     .)148 ،همان(؛ عنقاء مغرب لاهوتي     )1366 :20 روزبهان،(ابديات  ي    سيمرغ آشيانه 
  :خواند  عرض خوش شكار، باز عنقاگير شاه و باز پرافروخته ميباز

 بــــاز عــــرض خــــوش شــــكاراي   بــــاز گــــو 
 بـــــــاز پرافروختـــــــه اي  بـــــــاز گـــــــو 

ــازگو ــاه اي  بـــــ ــاگير شـــــ ــاز عنقـــــ  بـــــ
  

ــار       ــان ازكردگـ ــن زمـ ــدي ايـ ــه ديـ ــا چـ  ...تـ
ــه    ــاعدش آموختـــ ــا ســـ ــه و بـــ ــا شـــ  بـــ
ــپاه   ــا سـ ــه بـ ــود نـ ــه خـ ــكن بـ ــپاه اشـ  اي سـ

  

  )1363 :230 مولانا،( 
نيكلـسون عنقـا   .  ولي اعظم سيمرغي خاص است دهد  ميتغييرات بسيار با عظمت و نادري است كه نشان          و اين از    

؛ البته شايد بهتر باشد آن را به ولي جزء تعبير كنـيم             )1378 :501 نيكلسون،(را دراين بيت به اسرار عرفان تعبير كرده         
  .رسد  ميعلوي به كمالي  كه به همت ولايت مطلقه

  ملانسان كا. 6. 3
لازم به ذكراست كه عنوان انسان كامـل را گـاه     . است» انسان كامل «ازجمله مفاهيمي كه براي سيمرغ اراده شده،        

برند و گاه براي اولياء جزء؛ يعني مومناني كه به عنايت حـق پـس از طـي رياضـات و                      براي انبياء و اولياء الهي به كار مي       
در بيت زير مولانا سيمرغ را به معني انسان كامل و يا به قول    . اند  يافتهعبور از مراتب نفس و قلب به كمال انساني دست           

  :  سالك معتبر به كار برده است،نيكلسون



223  عام و خاصهاي  سيمرغ درجلوه

 دام نــــــويمي   دم بــــــه دم مــــــا بــــــسته 
  

ــويم     ــيمرغي شــ ــاز و ســ ــر بــ ــي گــ    هريكــ
  

  )1363 :24 مولانا،(                
سازد كه سيمرغ درعرفان فارسي، حق يا    مي نيكلسون در تاييد نظر خويش پس از شرح هويت سيمرغ خاطر نشان           

وي با استفاده از وصف سيمرغ كـه بـه قـول او      ) 1378 :232،  نيكلسون. (كند  ميروح را به حالت موجودي الهي مجسم        
 ،همـان (زيد   ميگيرد كه جسم انسان كامل دراين دنيا و روحش، نزد خدا موجود الاسم و معدوم الجسم است، نتيجه مي      

1346.(  
 كه جانشان در صـحراي بـي چـون رفتـه     كند مياو بسيار مستند است؛ زيرا مولانا در وصف اولياء تصريح        استنباط  

  :اند است و از احوال دنيا خواب
ــمه  ــود   اي   شــ ــارف وانمــ ــال عــ ــن حــ  زيــ

ــشان   ــون جانــ ــي چــ ــحراي بــ ــه درصــ  رفتــ
  

ــود    ــسي در ربــ ــواب حــ ــم خــ ــل را هــ    عقــ
ــشان   ــوده و ابدانــــــ ــشان آســــــ  روحــــــ

  

  )1363 :25 مولانا،(            
سـيمرغ وحـدت سـراي    .  شـيخ روزبهـان اسـت    انـد   ازجمله بزرگاني كه سيمرغ را به معني اولياء الهي به كار بـرده            

، بـه معنـي اوليـاي       )207 ،همـان (و جمع بستن سيمرغ در تركيب سـيمرغان مـشارق اوليـت             ) 1360 : 129،  روزبهان(
  . كار برده استمولانا نيز سيمرغ را دراين مفهوم و با اين شكل و شمايل به. خداست

  جــــان ســــيمرغان بــــود زان ســــوي قــــاف 
  

   هــــر خيــــالي را نباشــــد دســــت بــــاف      
  

  )1378 :16، نيكلسون(              
  : پير طريقت و مرشد روحاني را از جهت ارشاد به سيمرغ تشبيه كرده است فخرالدين عراقي در ابيات زير،

ــين   ــيدم از دل غمگـــــــــ   دوش پرســـــــــ
 مپــــــــرس: دل بناليــــــــد زار و گفــــــــت

ــو  ــون بـــ ــوري چـــ ــاتوان مـــ ــال نـــ  د حـــ
 زيــــــر چنــــــگ آردش دمــــــي ســــــيمرغ
ــوا   ــه هـــ ــرد بـــ ــر پـــ ــيمرغ بـــ ــاز ســـ  بـــ
ــيمرغم   ــه ســـ ــور بلكـــ ــه آن مـــ ــن نـــ  مـــ

 رســـد جبريـــل   نمـــي چـــون بـــه گـــردش  
ــيمرغ   ــس ســــ ــد قفــــ ــد ار بفكنــــ  زيبــــ
 چـــــون نگنجيـــــد زيـــــر نـــــه پـــــرده    
 از حـــــــدود صـــــــفات بيـــــــرون شـــــــد
ــس    ــوان انـــ ــوي رضـــ ــرده ســـ  او روان كـــ

  

ــوني    ــار چــــ ــي رخ يــــ ــسكيناي  بــــ   مــــ
ــال     ــرح حـ ــم شـ ــه دهـ ــن چـ ــيمـ ــين  مـ  بـ

 كـــــه كنـــــد قـــــصد كعبـــــه ازدر چـــــين
 بـــــــردش برتـــــــر از ســـــــپهر بـــــــرين
ــزين    ــام حــــ ــدر آن مقــــ ــد او انــــ  مانــــ
 مــــرغ عــــرش آشــــيان ســــدره نــــشين    
ــين  ــد او بــــه زمــ  چــــه عجــــب گــــر نمانــ
ــين  ــدريافت در ثمــــ ــدف قــــ ــي صــــ  بــــ
 شـــــــد ســـــــراپرده زد بـــــــه عليـــــــين
ــين  ــت مكــــ ــار ذات يافــــ ــدر اقطــــ  وانــــ
ــدس  ــو روح القــ ــان چــ ــوقش تپــ ــا ز شــ  مــ

  

  )287-288؛ 1370 ،عراقي( 
حكمـت  ي    د كـه درحـوزه    شـو   مـي در تكميل اين جستار خاطرنشان       :اطلاق به سالك بسيار بلند پايه     . 6. 3. 1

ند كه از هريك ميليون نفـر ممكـن   كن ميبه سالك بلند مرتبه و وليي اطلاق    ) سيمرغ بلعنده (= عرفاني گاه عنقاء مغرب     
بيان قرب و مراتب آن پس از شـرح ايـن نكتـه كـه مقـام      شيخ سيد حيدر آملي در . است يك نفر بدان مقام رفيع برسد     

سازد كه ايـن     موكول به استعداد ذاتي و سلوك و مجاهده و رياضات علمي و عملي است، خاطرنشان مي               ) ولايت(= قرب  
  9.مرتبه كمياب تر از عنقاء مغرب و گران تر ازگوگرد سرخ است

روح و دل و جان. 6 .4
سـيمرغ قـاف    :  تعبيراتـي همچـون    .راده شده، ساحت ملكوتي وجود انساني اسـت       از مفاهيمي ديگر كه از سيمرغ ا      

و سـيمرغ دل كـه رمـز        ) 1366 :111 همـان، (؛ سيمرغ جـان     )1360 :219 روزبهان،(كبريا به معني روح يا دل انساني        
روح   رمـزي از و يا سيمرغ باغ ملكـوت كـه  ) 1363 :153 مولانا،. (باطن مرد كامل و يا جان پرفتوح راهنما و مرشد است    
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  ).1373 :169 زاده، اشرف(پاك و مجرد است 
  :داند  هم دل را مرغ حقيقت ميتعين القضا

  دل مـــرغ حقيقـــت اســـت در عـــالم حـــق     
ــه حــق   ــده ب ــود زن ــه جــان و جــان ب ــده ب  دل زن

  

ــت      ــلطان اس ــت س ــه زين ــت ك ــود بازس ــي خ    ن
ــت  ــان اسـ ــاه دل درجـ ــان در دل و گـ ــه جـ  گـ

  

  )1352 :270 عين القضاء،( 
  

  ويت و نقش سيمرغ در تطبيق با اوصاف امام در شيعهه. 7
.  سـلوك الـي االله اسـت    نمايـد،   مـي آنچه دراين ماجراها براي سيمرغ نقش آفرين است يا نقـش و هويـت او را بـاز       

حركت و سير مرغان به حـضرت سـيمرغ     رساله الطيرها و به ويژه منطق الطير،      ي    اصلي همه ي     زمينه و بن مايه    كه  چنان
عالم صورت نيست؛ بلكه عبور از مراتب و به اصـطلاح نـشات وجـودي خـود     هاي  بته اين سير و سفر، قطع وادي     است؛ ال 

هـركس متفـاوت اسـت و ايـن اصـل در      ي  اما راه و شيوه   . سالك است تا به حقيقت خويش و فطرت پاك اصلي بازگردد          
ي يا شاني از شـوون الهـي بـه ايـن عـالم        به زبان ديگر هركس از اسم     . حكمت عرفاني مورد بحث و گفتگوي بسيار است       

و ما من دابه الا « ي   در اين باره به آيه    » شرح فصوص «كمال الدين خوارزمي در     . گردد  مي آمده است و از همان شان باز      
سازد كه هر موجـودي مـورد تـصرف      ميد و خاطرنشانشو ميمتمسك » ها ان ربي علي صراط مستقيم خذ بناصيت آهو  

رود؛ امـا صـراط مـستقيم،         مي  حق تعيين شده كه از آن راه       تق است و براي هركس راهي از حضر       اسمي و صفتي از ح    
  ).1368 :360و 361، خوارزمي(حضرت خاتم الانبياست ي  جامع تمام راه هاست و اين راه ويژه

قـول  افتد تفسير و تبديل هـستي مرغـان يـا سـالكان الهـي اسـت كـه بـه          آنچه دراين راه و سفر معنوي اتفاق مي 
هيزم كثيف ظلماتي، آتش لطيف نـوراني علـوي   «كنند تا  الدين رازي، جملگي هستي هيزمي خود را فداي آتش مي       نجم

  ).1365 :157، الدين رازي نجم(»  .... گردد
 كنند و از اين راه مناسبتي ميان وجود ايشان با انبياء و اولياء پيـدا     به زبان ديگر سالكان راه، زندگاني قلبي پيدا مي        

  )1323 :273 ،يراز شيراز. (ندشو ميد و رفته رفته به قرب الهي فايض شو مي
 الهي و روحي لاهوتي در قالب بشري درميان است كـه آتـش افـروز محبـت حـق و      يدراين رهگذر معنوي، شخص   

.  اسـت عشق به او عشق به حق و همراهي با او همراهي با حق و وصال او وصال حـق . اسماء و صفات اوستي  خود، آينه 
اوسـت كـه   . رساند  ميايشان را به حضرت حق.  و به نور خود كه نور احديت است   كند  مياوست كه سالكان الهي را پاك       

ايـن اوصـاف كـه در آثـار     . راه وصلش پرآسيب و كارش پر از اسرار اسـت       . مطلوب اهل درد است و كيمياگر بزرگ عشق       
شخـصيت امـام ذكـر شـده و كمتـر محققـي بـه ايـن نكتـه و                    عرفاني براي سيمرغ آمده است در منابع شيعي در بـاب            

  : دشو ميدراين فصل به چند مورد مشابهت سيمرغ با اوصاف امام اشاره . آن توجه داشته استهاي  مشابهت
ي الهيه يا صاحب مقام ولايت كبري سيمرغ كلمه. 7. 1

 :83 جـامي، (ت لفظـي انـسان دارنـد    ؛ زيـرا مـشابهتي بـا كلمـا       اند  نگاه اهل معرفت تمام موجودات كلمات الهي       در
خاص رحماني و رحيمي است و به تعبير ديگر اسم حسناي حـق             ي    ي اعظم يا حضرت انسان كامل، كلمه      ؛ اما ولّ  )1361

نحن واالله الاسماء الحسني التي لا يقبل :  نقل شده كه فرمود- عليه السلام   - از امام جعفر صادق      كه  چنان. به شمار است  
نيكوي خداييم كه خدا هيچ عمل را جز به شناخت مـا از             هاي    الا بمعرفتنا يعني به خدا سوگند ما نام         االله من العباد عملاً   

  ).1392 :257 كليني رازي،(پذيرد   نميبندگان
تمام نماي اسماء و صفات حق است و برترين مقام عبوديت و بندگي خـاص  ي  ر امام از آن رو كه آيينه    به بيان ديگ  

 )ع(لاهوتي و غيبي امامـان ي  گفتني است كه جنبه. بندگان به سوي خداستي  توجه و باب حق و وجههي  اوست، وسيله 
  )همان. (ناميده است» يني الهياسم تكو«مجلسي ي  اين مرتبه را علامه. از ادراك بشري بسيار دور است

استعدادي و وجودي ي   اشارت كرديم زبان، مرتبه كه  چنانهم. دشو  ميدر اينجا راز نهفته درمنطق الطير نيز آشكار         
افزاييم كه انـسان    ميوجودي و استعدادي سالكان الهي است؛ بر اين نكتهي  هركس است و منطق مرغان اشاره به مرتبه 
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ي   و هم با همـه كند ميايشان را ادراك ي  داند و خواسته  ميه، زبان حق است؛ هم زبان موجودات راالهيي  كامل يا كلمه  
موجودات عالم در سخن است؛ چرا كه او كتاب الهي است؛ كتابي كه آيات كبراي حق در اوسـت و كـل هـستي، كتـاب                 

  10: شبستريوجودي اوست كه مراتب و حقايق موجودات در آن مندرج است؛ به قول شيخ محمود
ــت      ــي اسـ ــانش در تجلـ ــه جـ ــزد آنكـ ــه نـ   بـ

  

ــالي اســـت        ــاب حـــق تعـ ــه عـــالم كتـ    همـ
  

  )1369: 30شبستري، (    
 ـ          ي حـق يعنـي   بر اين تقدير، زبان در هر نوع و شكلي كه باشد از خمشي گرفته تـا غوغـاي عـالم اصـوات بـراي ولّ

 بـود،   - عليهماالـسلام  -ه موسي الرضـا     حضرت امام علي ب   ي    اباصلت كه خادم خاصه   . حضرت سيمرغ شناخته شده است    
  :گفته است

به خدا سـوگند او فـصيح تـرين و دانـاترين       . گفت  مي  با مردم به زبان خودشان سخن      - عليه السلام  -حضرت رضا «
بـا  هـا   من از دانايي تـو بـه ايـن همـه زبـان     ! فرزند رسول خدا: روزي به امام عرض كردم. مردم به هر زبان و گويشي بود     

يا اباالصلت انا حجه االله علي خلقه ما كان االله ليتخذ حجه علي قوم و هولا يعـرف  :  فرمود])ع(امام[! در شگفتم اختلافشان  
: 553-554صـدوق،  (لغاتهم او ما بلغك قول اميرالمومنين اوتينا فصل الخطاب فهـل فـصل الخطـاب الا معرفـه اللغـات                     

1404(.11  
انا اعلـم همـاهم البهـائم و    «:  آورده است كه فرمودند)ع(لمومنينتاييد اين حقيقت، فيض كاشاني ازحضرت اميرا   در

ادراك زبـاني در  ي  دايـره . دانم چهارپايان و زبان مرغان را ميي  ؛ من همهمه )1360 :198 فيض كاشاني، (» .منطق الطير 
 را )ع(قـرآن مجيـد حـضرت عيـسي    . ولي خدا به قدري گسترده و شگفت انگيزست كه اين مجال را گنجايش آن نيـست    

كنا حروفاً عالياً لم نقل؛    :  روايت شده كه فرمودند    )ع(و از حضرت امام جعفر صادق     ) 171نساء،  . (الهي ناميده است  ي    كلمه
  ).1361 :83 جامي،( كه نقل و تحويلي ندارد ايم يعني ما حقايق عاليه

از جملـه   .  قرآن اسـت   ي كل مصداق حقيقي مفاتيح غيب در      از نظر حكمت عرفاني شيعي اطلاق اسم حسني بر ولّ         
 كـه  كنـد  مـي تـصريح   » ملكوت المعرفه «ي    او در رساله  . محققاني كه دراين باب تحقيقي شايسته دارد راز شيرازي است         

حـق  ي  بابي از شوون الهي به دسـت خليفـه  ها  مفاتيح غيب، اسماء حسني و صفات كماليه است كه با هريك از اين اسم 
است كه حتي يك اسم و يا صفت الهـي از قلمـرو       اي    الهي در مرتبه  ي    ذات اين خليفه  . گردد كه نبي يا ولي باشد، باز مي      

نبـي و ولـي را بـا        ي    اين مبحث رابطه  ي    راز در ادامه  . ذاتش بيرون نيست؛ زيرا او تجلي اول و روح كلي اعظم الهي است            
، الباعـث، البـاطن، الظـاهر، الاول،      البـديع : سازد كه اسمايي چون     و خاطر نشان مي    دهد  مياسماء الهي مورد تحليل قرار      

از دست نبي ها  و صفتها  فيض و اثر هريك از اين اسم     . ندشو  ميالخ مفاتيح غيب يا شوون الهي ناميده        ...  آلاخر، الحكيم 
. زيرا تجلي اول لاهوتي و تجلي ثاني جبروتي روحاني فقط با ايـن ارواح همـراه اسـت   . گردد اعظم و ولي اعظم پديدار مي  

افزايد كه مراد از اسماء و صفات، حرف و صوت يا مفاهيمي مانند علم و قـدرت و جـز آنهـا                        مي يرازي بر اين معني   راز ش 
گردد و درتمام موجودات  نيست، بلكه حقايق نوريه و رقايق روحيه است كه از باطن نبي و ولي به ظاهر ايشان آشكار مي             

رسـد    و فيض وجود و علم از ايشان به خلايـق مـي  اند قيوم مطلق قائمبدين ترتيب ايشان به   ؛كند ميو عوالم مجرد تاثير    
  ).1367 :83 ؛ آملي،1342: 9-10 راز شيرازي،(

وجودي نبي و ولي يا سيمرغ ازاين جهت قابل تامل است كه نقش او را در تربيت ارواح و           ي    اخير در فلسفه  ي    نكته
ياز و محتاج اليه است و هيچ وجودي در سير تكـاملي خـود از      و اينكه او في نفسه مورد ن       كند  ميتصرف درايشان آشكار    

  .او بي نياز نيست
  كدام يك؟ نبي يا ولي؟. 7. 1. 1

ي  نمايد و آن اين است كه سيمرغ رمز نبي است يا ولي؟ آنچه تاكنون در پيـشينه      مي ظريف روي اي    در اينجا نكته  
ست؛ چرا كه نبي و ولي در مقام نورانيت خويش از يكديگر د كه سيمرغ، رمز هر دو ا     شو  مياين تحقيق بيان شده، معلوم      

شـيعي در قـرن دوازدهـم، آقـا محمدهاشـم          ي    به قول حكـيم و عـارف برجـسته        . جدا نيستند و لازم و ملزوم يكديگرند      
و ولايت و حكومت و محبـت آل اطهـارش كـه جملـه يـك                ) )ص(رسول اكرم   (ولايت و حكومت و محبتش      .. .«: شيرازي

و ملزوم يكديگرند؛ بر ما سوي االله كه اجزاي اويند واجب شد كـه قـل لا اسـئلكم عليـه اجـرا الا المـوده فـي              نورند لازم   
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  ).1382 :165 آقا محمد هاشم شيرازي،(» .القربي
. هايي به رغم وحدت كاملي كه ميان ايـشان وجـود دارد، محـسوس اسـت               همه از منظر عارفان محقق تفاوت      با اين 

امـا ولـي   . هاي المرسـل و الاول و الهـادي و الظـاهر اسـت             كه رسول مربوط و مربوب اسم      اند  يدهبرخي به اين نتيجه رس    
  ).همان(هاي اله، الولي العدل، الاخره و الباطن است  مربوب و مربوط اسم
بـه همـين     نسبت نبي و ولي به اسماء موصوف و مربوط به  خود بيـشتر از سـاير اسـماء اسـت و                ،تر به بيان روشن  

بر اين تقدير امام مطلق اهـل سـلوك و مرجـع    .  مربي طريقت و يا راه باطن دين است  ،نبي مربي شريعت و ولي     ،كيفيت
  :140 آملي،. (باشند  مي  و بعد از ايشان فرزندان حضرتش      - عليه السلام  -كل طالبان حضرت الوهيت، اميرالمومنين علي       

1368.(  
رود از ظـاهر بـي نيـاز اسـت و رونـدگان راه ظـاهر از بـاطن                     مي البته اين توهم پيش نيايد كه آنكس كه راه باطن         

 كـه هـر    كنـد   مـي سيد حيدر تـصريح     . اين انديشه برداشت ناصواب و غلط از سير و سلوك عالم باطن است            . اند  مستغني
  .باطني كه به ظاهر قوانين شرع متكي نباشد، كفر است و هر ظاهري كه مستند به باطن نباشد، زندقه است

 اشارت رفت مظاهر و مقتضيات و فيض وجودي نبي و ولي به اعتبار نسبت بـا اسـماء                   كه  چنان ؛ اما هم  )47 ،همان(
  .هايي دارد الهي تفاوت

  ي تكويني  و سيمرغ در جلوه)ع(امام. 7. 2
 عطـار . وجودي سيمرغ با ساير عارفان اسـت      ي    از جمله مباحثي كه در منطق الطير به آن اشارت شده است رابطه            

جنـسيت  ي     و نوعي نسبت ذاتي با او دارند و به سـبب همـين جاذبـه               اند  سيمرغي    مرغان عالم سايه  ي    ه همه گويد ك  مي
  :ندشو مياست كه طالب او 

ــايه ــار   ي  ســ ــالم نثــ ــر عــ ــرد بــ ــود كــ  خــ
ــر  ــربه ســـ ــالم ســـ ــان عـــ ــورت مرغـــ  صـــ

ــن  ــايـ ــست بـ ــستي نخـ ــن بدانـ ــون ايـ  دان چـ
  

ــكار     ــر دم آشــ ــرغ هــ ــدين مــ ــشت چنــ   گــ
ــايه ــيمرغ داني  ســـ ــر اي  ســـ ــي خبـــ  بـــ

ــ ــت  سـ ــردي درسـ ــسب كـ ــضرت نـ  وي آن حـ
  

  )1365 :70، عطار(
  :محبت او دوخته شده استي  و به همين سبب هر دل را با او راهي است؛ چون از ازل خرقه

ــاه را    ــر دل شــ ــوي هــ ــي ســ ــست راهــ  هــ
 پادشـــــــاه خـــــــويش را در دل ببـــــــين  
 هـــر لباســـي كـــان بـــه صـــحرا آمـــده اســـت 
 ســــايه از ســــيمرغ چــــون نبــــود جــــدا    

  

  راليـــــــــك ره نبـــــــــود دل گمـــــــــراه   
 حاصـــــــل ببـــــــيناي   عـــــــرش را در ذره 

 ســــيمرغ زيبــــا آمــــده اســــت   ي  ســــايه
 گــــــــر جــــــــداگويي از او نبــــــــود روا  

  

  )72 ،همان(                    
مريدي و مرادي است در كـلام  ي   زمينه ساز رابطه،جنسيتي  اين ارتباط تكويني كه در اين عالم به صورت جاذبه 

  : فرمودند-ليه السلام  ع-حضرت امام جعفر صادق . شيعه جايگاهي ويژه دارد
 :303 كلينـي رازي،  (» ونه مكنونه اسفل من ذلـك الطينـه       تحر شيعتنا من طينتنا و ابدانهم من طينه         حخلق اروا «
1392.(  

به بيان عطار، مرغـاني كـه       . تر از آن آفريد    پاييني    جان شيعيان ما را از گل ما و پيكر آنها را از گلي نهفته در رتبه               
  :او بودندي  ايهطالب سيمرغ بودند، س

ــستي      ــل كيـ ــه ظـ ــستي كـ ــه دانـ ــون كـ   چـ
  

   فــــــارغي گرمــــــردي و گــــــر زيــــــستي  
  

  )1365 :126 عطار،(    
  و نيز

  ايــــن همــــه آثــــار صــــنع از فــــر اوســــت  
  

   زنقـــش پـــر اوســـت  هـــا  جـــاني  جملـــه  
  

  )41 ،همان(  



227  عام و خاصهاي  سيمرغ درجلوه

تي و دشمني هم در     احكام دوس . بر اين تقدير راهي كه ازهر دل به سوي شاه است به سبب اين آشنايي ازلي است                
تكويني، ارتباطي روحي و ازلـي ميـان امـام و    ي    گفتار امامان شيعه افزون براين رابطه     ي    برپايه. آن روز جاري شده است    

 در آن روز به ربوبيت حـق  كه چنان  يعني هم گردد؛  ميشيعيان وجود دارد كه اصل آن به روز ميثاق و پيمان عبوديت باز 
  .)1392 :430 كليني رازي،( نيز شهادت دادند )ع( و امامت علي)ص(داقرار كردند به نبوت محم

  سلطنت معنوي امام و پادشاهي سيمرغ. 7. 3
كامل و قـدرت مطلـق      ي    يعني او داراي احاطه   . يكي از اوصاف سيمرغ در منطق الطير مقام سلطنت معنوي اوست          

  :است
 هــــست مــــا را پادشــــاهي بــــي خــــلاف    
ــور  ــلطان طيــــ ــيمرغ و ســــ ــام او ســــ  نــــ

 اً او پادشــــــاه مطلــــــق اســــــت  دائمــــــ
  

   در پـــس كـــوهي كـــه هـــست آن كـــوه قـــاف  
ــا زو دور دور   ــك و مـــ ــا نزديـــ ــه مـــ  او بـــ
ــت    ــستغرق اســ ــود مــ ــز خــ ــال عــ  دركمــ

  

  )1365 :45 عطار،(                  
ــان    ــه درجهــــ ــيد ورنــــ ــما باشــــ   گرشــــ

 صـــــــدهزاران عـــــــالم پـــــــر از ســـــــپاه
  

ــاودان    ــاه جــــ    اوســــــت مطلــــــق پادشــــ
 هـــــست مـــــوري بـــــر در ايـــــن پادشـــــاه

  

  )271 ،نهما(            
 )ع( روايت شده، ايشان به مقام سلطنت معنوي امـام )ع(دربخشي از حديث معروف طارق كه از حضرت اميرالمومنين      

  :اند تصريح فرموده
ه االله و خلافه رسل االله فهي عصمه و ولايه و سـلطنه و هدايـه لانهـا       فالامامه ميراث الانبيا و منزله الاصفياء و خلا       «

  ).1380 :205 برسي،(» .تمام الدين
 ميراث پيامبران و مقام گزيدگان و خلافت الهي و جانشيني پيامبران اوسـت؛ پـس آن عـصمت و ولايـت و                     ،امامت

  . تمامي دين است] امامت[سلطنت و هدايت است؛ زير 
اين موضوع درحكمت عرفاني شيعه نيز مورد بررسي عارفان محقق قرار گرفتـه اسـت و يكـي از شـوون امامـت را                        

  ).1323 : 181 راز شيرازي، (اند  ايشان دانستهسلطنت الهي
مطلوبي و محبوبي امام و سيمرغ. 7. 4

  :ان زيستتو مياز جمله اوصاف سيمرغ اين است كه في نفسه محبوب و مطلوب است و بي او ن
ــار   ــان در روزگــ ــن زمــ ــد ايــ ــه گفتنــ   جملــ

 ازچـــــه رو اقلـــــيم مـــــا را شـــــاه نيـــــست
ــكيبايي از او   ــي شــــ ــدو ره نــــ ــي بــــ  نــــ

 ابيم از او كـــــاري بـــــودگـــــر نـــــشان يـــــ
 جـــان بـــي جانـــان كجـــا آيـــد بـــه كـــار      

ــرد ــيمـــ ــن راه را    مـــ ــام ايـــ ــد تمـــ  بايـــ
ــردوار    ــان مــ ــست از جــ ــد شــ ــت بايــ  دســ
 جــــان بــــي جانــــان نيــــرزد يــــك پــــشيز 
 گرتــــــو جــــــاني برفــــــشاني مــــــردوار   

  

ــهريار     ــهر از شــ ــيچ شــ ــالي هــ ــست خــ   نيــ
ــاه بـــودن راه نيـــست     بـــيش از ايـــن بـــي شـ

 صـــــــدهزاران خلـــــــق ســـــــودايي از او  
ــي او ــه بـــ ــود ورنـــ ــاري بـــ ــستن عـــ   زيـــ

 گرتــــو مــــردي جــــان بــــي جانــــان مــــدار
 جــــان فــــشاندن بايــــد ايــــن درگــــاه را    
 تــــا تــــوان گفــــتن كــــه هــــستي مردكــــار

ــش  ــردان برفــ ــو مــ ــز اهمچــ ــان عزيــ  ن جــ
ــار    ــو نثـ ــد برتـ ــان كنـ ــان جـ ــه جانـ ــس كـ  بـ

  

  )1365  :46 عطار،(      
اجـب اسـت كـه خـداي     و» لطـف «ي  امام درانديشه و اعتقاد شيعه في نفسه محبوب و مطلوب است و طبق قاعده         

او لطف است و لطف واجب است و خرد انساني وجـود او             عين  مهربان او را براي راهنمايي و تكامل خلق نصب كند؛ زيرا            
  )1358: 77؛ 1407 :362-363 حلي،ي  علامه. (داند كه بي او كار بشر نابسامان و آشفته است  ميرا واجب
و آن كـس كـه   ) 1392 :346 كلينـي رازي، . ( عين تاريكي است  شيعه هركس بي امام زندگي كند در      ي    انديشه در
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  ).269 ،همان(پيشواي معصومي نداشته باشد و بميرد در جاهليت و ناداني مرده است 
 راه آسمان و راه كمال است و ايـن راه را            ،اين شاه طلبيدن مرغان همچون امام طلبيدن امت است؛ زيرا راه سلوك           

  :بوحمزه فرمودند به ا)ع(دليلي بايد حضرت باقر
يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دلـيلاً و انـت بطـرق الـسماء اجهـل منـك بطـرق الارض فاطلـب              : يا اباحمزه «

  ).245 ،همان(» لنفسك دليلاً 
. كنـد  ميد، براي خود رهنمايي طلب شو مي يكي از شما براي سفر چند فرسنگي خارج       ] چون [ابوحمزه  اي      :يعني

  .زمين؛ پس براي خود رهنمايي بجويهاي  ادان تري از راههاي آسمان ن تو به راه
نهنـد و سـفري    دانند و سر به راهش مي       امام را مي    نصب مرغان يا سالكان الهي نيز با چنين علمي است كه وجوب          

  .كنند دراز و پرمخاطره براي وصول به حضرت سيمرغ برخود همواره مي
  اصل تبديل در امام و سيمرغ. 7. 5

ايـن اصـل را تبـديل مـزاج     . دشو ميرين و اساسي ترين اتفاقي است كه درسير و سلوك الي االله واقع          تبديل، مهمت 
گويند و آن اين است كه بنيـاد هويـت سـالك از تـاثير اكـسير عـشق دگرگـون              مي نامند و گاه تولد دوم      مي روحاني نيز 

  .آيد  ميد؛ گويي آدمي نو و عالمي ديگر از او به وجودشو مي
اگر چـه سـخن او در فـضاي       .  ارتباط جالبي ميان هدهد و سيمرغ در اصل تبديل ملاحظه كرده است            شيخ اشراق، 

  : گويد  مياو در باب ماهيت سيمرغ. د اما رمز بسياري از احوال و اطوار طريقت استشو مياسطوره مطرح 
 و بـه منقـار خـود     كه هرآن هدهدي كه درفصل بهار به تـرك آشـيان خـود بگويـد    اند  روشن روانان چنين نموده   «

عنـد ربـك    كوه قاف بر او افتد به مقدار هزار سال اين زمان كه و ان يوماً ي    پروبال خود بركند و قصد كوه قاف كند، سايه        
كالف سنه مما تعدون و اين هزار سال در تقويم اهل حقيقت يك صبحدم اسـت از شـرق لاهـوت اعظـم، درايـن مـدت                      

صفير او به همه كس برسـد ولكـن مـستمع    . دار كند و نشيمن او كوه قاف استسيمرغي شود كه صفير او خفتگان را بي 
  .اند كمتر دارد همه با وي اند و بيشتر بي وي

 اي  بــــــا مـــــــايي و بـــــــا مـــــــا نـــــــه  
  

  »اي جـــــــــايي از آن پيـــــــــدا نـــــــــه    
  

  ).1373 :314-316 سهروردي،(      
 ،فـوق عقـل سـاخته     اي    ه از او چهـره    دراين نگاه سيمرغ از يك جهت مرغ است؛ اما در تبديلات باطني به آنچه ك ـ              

مقـام اقـدس    ي    يكي از اصول امام شناختي تبديلات وجودي ازلي امام است كه تحت تـصرف خاصـه               . تبديل شده است  
بشري ملكي و جسدي سماوي و امرالهي و روحي قدسي بـه  : )ع( از وجود او به تعبير اميرالمومنين  - جل مجده    -احديث  

  ).1380 :207 برسي،(ظهور آمده است 
ي  از گناه و تطهير كننده ي    امام پاك كننده  . ازسوي ديگر اكسير تبديل و تكامل ارواح در دست قدرتمند امام است           

 از امـام  كه چنانهاست؛  نفسي  و پاك كنندهها   امام نور خداست و ولايتش روشني بخش دل       ). 206 ،همان(نفوس است   
  :فرمودند» فامنوا باالله و رسوله و النور الذي انزلنا« آيت  روايت شده كه در شرح اين- عليه السلام -باقر 

 الي يوم القيامه و هم واالله نوراالله الذي انـزل و هـم واالله نـور االله فـي      )ص(يا ابا خالد النور واالله الائمه من آل محمد        «
ون ضيئه بالنهار و هم واالله ينور  لنور الامام في قلوب المومنين انور من الشمس الم        : السماوات و في الارض واالله يا ابا خالد       

  ).1392 :371 كليني رازي،(» ...قلوب المومنين
به خـدا سـوگند كـه ايـشان نـور      .  تا روز قيامتاند )ص(اي ابا خالد اين نور به خدا سوگند، امامان از خاندان محمد    

خالد نـور امـام در دل مومنـان از پرتـو     ابااي    .اند  سوگند به خدا كه اينان نور خدا در آسمان و زمين          . اند  الهيي    نازل شده 
مولانـا هـم در تاكيـد       . نـد كن  ميهاي مومنان را نوراني      سوگند به خدا كه ايشان دل     . خورشيد تابان در روز روشنتر است     

  :گويد  مي)ع(همين اصول، خطاب به اميرالمومنين
  تيـــغ حلمـــت جـــان مـــا را چـــاك كـــرد      

  

ــرد      ــاك كــ ــا را پــ ــاك مــ ــت خــ    آب علمــ
  

  )1363 :230 مولانا،(    
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  : اين كيمياگري از اوصاف مهم سيمرغ در تبديل وجود مرغان است
ــاخت    ــسير سـ ــسي اكـ ــيمرغ آن كـ ــيش سـ   پـ

  

ــناخت     ــان شــ ــه مرغــ ــان آن همــ ــو زبــ    كــ
  

  )1365 :291، عطار(              
ي  عشق و بلكه عين عشق اسـت و ايـن عـشق، برتـرين مرتبـه     ي   ظهور عشق و جاذبه    ،اين چنين است كه سيمرغ    

  :ر وجود سالك الهي استتبديل د
ــه   ــان همـ ــخن مرغـ ــن سـ ــنيدند ايـ ــون شـ  چـ
ــرار   ــشان قــــ ــيمرغ ازدل ايــــ ــرد ســــ  بــــ
ــت    ــس درســ ــي بــ ــد عزمــ ــزم ره كردنــ  عــ

  

ــه      ــان همــ ــرك جــ ــد تــ ــان گفتنــ   آن زمــ
  عـــشق درجانــــشان يكـــي شــــد صــــدهزار   

 ره ســـــــپردن را باســـــــتادند چـــــــست  
  

  )102 ،همان(                    
و لهـم   : واب است كه از آثار ولايت و محبت امام در سالك اسـت            از جمله مسائل مربوط به تبديل، تبديل گناه به ث         

  ).446: 1392كليني رازي، (تبديل السيئات حسنات 
  :ندشو ميآوردند از بركت اين ارتباط از گناه پاك  و مرغان كه روي به سوي سيمرغ مي

 ديرينــــــه شــــــاني   كــــــرده و نــــــاكرده 
  

ــو     ــشت و محـ ــاك گـ ــپـ ــينهشـ ــان د از سـ    شـ
  

  )1365 :275 عطار،(  
  طب روحي نبي و ولي و طبابت سيمرغ. 7. 6

تـاريخي و  ي  استاد معين اشارت شد كه شغل طبابت در روحانيـان زردشـتي ريـشه   ي  نظريهي  پيش از اين بر پايه 
ي صـوري و    ادر آثار حكمي و عرفاني نيز سيمرغ صاحب حكمت ظـاهري و بـاطني اسـت و درده ـ                 . مذهبي داشته است  

ي  علت استسقا و دق گرفتارنـد سـايه  ي  بيماراني كه در ورطه... «:  كهكند مييخ اشراق تصريح ش. دهد ميمعنوي را شفا    
  ).1373 :315 سهروردي،(» .او علاج ايشان است و مرض را سود دارد

يابـد    مـي  سـيمرغ بهبـود   ي    دردها به جز جهل راسـخ بـه بركـت سـايه           ي    ملاصدرا نيز عقيده داشته است كه همه      
  ).1380 :147 ملاصدرا،(

علم به كمالات قلوب و آفات و تباهي و      «اين موضوع داخل در طب روحاني است كه شيخ عبدالرزاق كاشاني آن را              
و هـا   و آگاهي به چگونگي حفظ سلامتي و اعتدال كمالات قلوب و برطـرف كـردن بيمـاري از آن                 ها    بيماري و درمان آن   

  ).1372 :63 ني،عبدالرزاق كاشا(» داند بازگردانيدن سلامتي به آنها مي
مرهم او بيماري را بهتـرين درمـان    . اند  نامند كه بر سر بيماران گردان       را طبيبي مي   )ص( رسول اكرم  )ع( اميرالمومنين

  ).1368 :101 سيد رضي، (دهد ميرا از درد غفلت، شفا ها  است كه دل
 حديث معروف طارق به اين شأن  در )ع( از اميرالمومنين  كه  چناناين طب روحي نيز از شؤون امامت و ولايت است؛           

  :فرمايد مولانا مي. البته اين مرتبه براي اولياء جزء نيز محفوظ است). 1380 :206 برسي،(تصريح شده است 
  مــــــا طبيبــــــانيم شــــــاگردان حــــــق    

ــريم     ــوش بنگـ ــطه خـ ــي واسـ ــه دل بـ ــا بـ  مـ
  

ــانفلق    ــا را فـــــ   بحرقلـــــــزم ديـــــــد مـــــ
  كــــز فراســــت مــــا بــــه عــــالي منظــــريم  

  

  )1363 :153 مولانا،(            
  امام و تلازم سيمرغ و آينه) آينگي(= مقام مرآتيت . 7. 7

 شيخ اشـراق در جنـگ رسـتم و    كه چنانو چه در آثار عرفاني با سيمرغ همراه است؛          اي    آينه چه در منظر اسطوره    
ند هر ديده   يا مثل آن برابرسيمرغ بدارن    اي    در سيمرغ آن خاصيت است كه اگر آيينه       « سازد كه     مي اسفنديار خاطرنشان 

كـه پرتـو سـيمرغ در آن تافتـه بـود      اي  راز پيروزي رستم بر اسفنديار نيز به مدد آينه. كه در آن آيينه بنگرد خيره شود  
  ).1373 :234 سهروردي،. (گردد  ميتبيين

تابد ش ـ دهند و او به نشاط تمام به ياري ايشان مي      فراروي سيمرغ قرار مي   اي    حتي در كليله و دمنه نيز مرغان آينه       
  ).1356 :113 نصراالله منشي،(
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نفـس انـساني و     ي    صـه لااين آينه در ادب عرفاني از پربارترين واژگان كليدي و رمز دل پاك و تابناك است كـه خ                  
ارتباط هر مرغـي بـا سـيمرغ از طريـق           ). 1365 :3 نجم الدين رازي،  (مظهر صفات جمال و جلال حضرت الوهيت است         

  : سيمرغ را ببينددانتو ميگر اين دل از زنگار طبيعت پاك نباشد نا دل پاك است كه ايهمين آينه 
ــده  ــستت   ي   ديــ ــر نيــ ــين گــ ــيمرغ بــ  ســ

ــال    ــشم آن جمـ ــست چـ ــسي را نيـ ــون كـ  چـ
ــت      ــشق باخ ــوان ع ــه نت ــون ك ــالش چ ــا جم  ب
ــر  ــه دل، در دل نگـــــ ــست آن آيينـــــ  هـــــ

  

ــه   ــو آيينــــــ ــستمنوي  دل چــــــ    رنيــــــ
ــا ــال  لوز جمــ ــا محــ ــبر مــ ــست صــ  ش هــ

 از كمــــــال لطــــــف او آيينــــــه ســــــاخت
 صـــــاحب نظـــــراي   بينـــــي رويـــــشتـــــا

  

  )1365 :71 عطار،(                  
  يزو ن

 داري جمـــال يـــار دوســـت    مـــي گـــر تـــو  
ــت آر و جمـــــــال او ببـــــــين    دل بدســـــ
ــلال    ــصر جــــ ــست در قــــ ــاه تــــ  پادشــــ

  

ــه   ــه دل آيينـــ ــتي  دان كـــ ــدار اوســـ   ديـــ
  آينـــــه كـــــن جـــــان جـــــلال او ببـــــين  

 قــــــصر روشــــــن زآفتــــــاب آن جمــــــال
  

  )71 ،همان(                     
  :گويد  مي نيز عين آينه است كه در برابر تحير مرغان به زبان اشارتو حضرت سيمرغ

ــواب   ــضرت جــ ــد از آن حــ ــان آمــ   بــــي زبــ
 هركــــــه آيــــــد خويــــــشتن بينــــــد در او
 چــــون شــــما ســــي مــــرغ اينجــــا آمديــــد

  

  كاينـــه اســـت آن حـــضرت چـــون آفتـــاب      
ــد دراو    ــن بينـ ــان و تـ ــم جـ ــن هـ ــان و تـ   جـ

 ســـــي در ايـــــن آيينـــــه پيـــــدا آمديـــــد 
  

  )275، همان(       
سيمرغ مطرح است درحكمت عرفاني شيعي در شان امام است به اينكه ولايـت و محبـت امـام            آنچه درباب آينه و   

از ايـن رو سـيد     . معصوم عين ولايت و حجت الهي است همچون عكس در آينه و اين مرتبه را مرآتيت يا آينگي گوينـد                   
  :گويد  عليهم السلام مي-  و ائمه اطهار)ع(قطب الدين ني ريزي درباب ولايت اميرالمومنين

  عرفـــــــانهم عرفانـــــــه جـــــــل شـــــــانه 
  

ــسعاده      ــل الــــ ــاء االله اهــــ ــدي عرفــــ   لــــ
  

 چرا كـه      ؛)1334 :10 خويي،(يعني معرفت ايشان معرفت خداست جل شانه در نزد عارفان الهي كه اهل سعادتند               
  12.سشان در تجلي است و عين اسماء و صفات الهي از وجود مقداند ايشان به حسب فناء در ذات احديت آينه

  راه پرآسيب سلوك. 7. 8
حقا كه تو به سوي پرودگار خود به سختي در تلاشي و او را ملاقات خـواهي                 ! انساناي    «: درقرآن كريم آمده است   

  ).6انشقاق، (» .كرد
زننـد   مي گويند و به همين بهانه از رفتن به سوي او تن            مي تمام مرغان از دشواريابي سيمرغ و سختي راه او سخن         

  :گويد  ميتابند؛ هدهد در باب اين مسير  نمياين مسير را كه سلوك الهي است برهاي  و سختي
  صـــد هـــزاران ســـرچو گـــوي آنجـــا بـــود      

ــت    ــا در ره اس ــه دري ــس ك ــشكي ب ــه خ ــس ك  ب
ــگرف   ــن ره را شـــ ــد ايـــ ــيرمردي بايـــ  شـــ

  

  و هــــوي هــــوي آنجــــا بــــودهــــاي  هــــاي  
 تــــا نپنــــداري كــــه راهــــي كوتــــه اســــت 

 ت و دريـــــا ژرف ژرفزانكـــــه ره دور اســــ ـ
  

  )1365 : 46 عطار،(              
مه سخت و سختگير است و كسي را تـاب آن نيـست   ئدر اصول كافي بابي است تحت اين عنوان كه حديث يا امر ا   

  13).1392 :333 كليني رازي،(
 ـ                    .. .«:  فرمودند )ع(حضرت صادق  ه خـدا   به راستي نزد ما به خدا سري است از خدا و علمي است از علـم خـدا كـه ب
» ...مقرب و پيغمبر مرسل و مومني كه خدا دلـش را بـه ايمـان آزمـوده، متحمـل آن نتوانـد شـد         ي    سوگند هيچ فرشته  

 و آل اسـت  )ص(ند كـه فقـط كـساني كـه گلـشان از گـل محمـد             كن  مي؛ تا آنجا كه امام خاطرنشان       )334 -335 ،همان(
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  .يت نيز اشارت رفتانند اين اسرار را برتابند كه پيش از اين در باب سنختو مي
ولايت و طوبي و سيمرغ. 7. 9

او با درخت طوبي است كه شيخ اشـراق در ايـن بـاره زيـاد تاكيـد      ي    سيمرغ رابطه ي    از جمله مطالب جالب درباره    
هركس كه بهشتي بود چـون بـه بهـشت رود آن درخـت را در              . درخت طوبي درختي عظيم است    .. .«:گويد  مي  و كند  مي

بامداد سيمرغ از آشيانه بـه خـود درآيـد و پـر بـر               . سيمرغ آشيانه بر سر طوبي دارد     « :گويد  مي ادامهو در   » .بهشت بيند 
  ).1373 :232، سهروردي(» .از اثر پر او ميوه بر درخت پيدا شود و نبات بر زمين. زمين بازگستراند

ي   است درخانهي درختاين طوبي: گويد جالب اينكه ملاصدراي شيرازي براساس روايت و درايت حكمي خويش مي  
ازآن وجود دارد؛ آنگاه اين روايت را بـه بـذر ولايـت و معرفـت علـوي                  اي    هر مومني شاخه  ي     كه درخانه  )ع(اميرالمومنين

 صدرالمتالهين در تاويل اين موارد خاطر نـشان       .  وجود دارد  )ع( كه در دلهاي مومنان و اولياي اميرالمومنين       كند  ميتاويل  
ي به ويژه آنچه كه به احوال آخرت تعلق دارد و خردها از راه فكر و بحث توان ادراكش را ندارنـد،                  سازد كه معارف اله    مي

 و نـور ولايـتش برگرفتـه شـده و انـوارش از ولايـت       – صلي االله عليه و آله –نبوت خاتم پيامبران  ) چراغدان(از مشكات   
حكيم شيراز ايـن رابطـه را   .  عرفان افاضه شده است باشند در دلهاي مستعدان علم و)ع(برترين وصي او كه اميرالمومنين  

 داند و كلام خـود را بـه كـلام شـيخ محيـي الـدين مـستد                   مي )ع(سر ولادت معنوي اولياء از وجود مقدس اميرالمومنين       
رسد كـه درخـت طـوبي       مي درخت هاست و درنهايت در تاويل اين درخت به اين نتيجه          ي    سازد كه طوبي اصل همه     مي

  ).1380 :403-405ملاصدرا،. (ارف حقيقي و خوهاي نيك استمبدا اصول مع
  

  گيري نتيجه. 8
حاصل آنچه به نوشتن آمد به طور خلاصه اين است كه سـيمرغ از پربـارترين نمادهـاي فلـسفه و ادب و حكمـت                         
عرفاني است كه هم در جهان اساطير و هم در ساحت وحي و شهود و اشـراق جايگـاهي ويـژه بـه خـود اختـصاص داده           

. ته اسـت  فتا است كه ساده ترين تا پيچيده ترين مفاهيم انسان شناختي را بر           اي    تاويل پذيري اين كلمه درگستره    . است
تحليل و تطبيق در اين مقال مورد بحث قـرار گرفتـه اسـت و آن     ي    جديدي از معاني رمزي سيمرغ به شيوه      ي    اما حوزه 

  . از مباني امام شناختي استيارتباط موضوع با اصول
ي امام شناختي از منظرحكمت و عرفان با آنچـه بـه طـور كلـي در بـاب                   نمحوري در مبا  هاي    براين تقدير مشابهت  

ايـن  ي  بـن مايـه  . سيمرغ مطرح شده به منزلت هدف و اساسي ترين بخش اين مقاله مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت         
  :در موارد زير قابل تامل استها  مشابهت

معرفتـي زبـان؛ تـشبيه    ي  م و تطبيق آن با سيمرغ از جهت جامعيت وجودي در شـاكله      ولايي اما ي    اشاره به مرتبه  
تكويني امام و سيمرغ با عالم هستي؛ سلطنت معنوي و الهي امام و پادشاهي سـيمرغ در                 ي    نبي و ولي به سيمرغ؛ رابطه     

ي آن در تربيـت  غ و تـسرّ ؛ محبوبيت امام و سيمرغ؛ توجه به اصل تبـديل در هويـت امـام و سـيمر     » شاه مرغان « تعبير
در پديـد آمـدن كمـالات      ) مرآتيـت (= آينگـي   ي    ؛ مقام طبابت روحي نبي و ولي و تطبيق آن با سـيمرغ؛ مرتبـه              يعرفان

امام و سيمرغ با طوبي كـه درختـي         ي    معنوي امام و تلازم اين مفاهيم با سيمرغ؛ دشواريايي وصال امام و سيمرغ؛ رابطه             
  .دشو ميرمزي از معارف حقيقي و صفات نيك تلقي در بهشت است و در زبان حكمت 

نظـري و كـاربردي و تربيتـي انـسان شـناختي از نتـايج               هاي    بنيادي عرفان و تشيع و آموزه     ي    از اين رهگذر رابطه   
  .تواند بودها  مستقيم اين نظريه

  
  

  ها يادداشت
تاد دكتر محمد معـين بـه برهـان    لغوي و اساطيري آن مراجعه شود به حواشي اس  هاي    سيمرغ و جنبه  ي     درباره .1

 و نيز فرهنگ اصـطلاحات و تعريفـات   315 تا 310قاطع ذيل سيمرغ و نيز توضيحات دكتر گوهرين بر منطق الطير ص  
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يعنـي سـيمرغ   ) اسـم فاعـل از بـاب افعـال    ي  به صـيغه ( ولازم به يادآوري است كه عنقاء مغرب     204نفايس الفنون ص    
. كـرده اسـت و مفهـوم عرفـاني آن؛ قـدرت تبـديل مـزاج روحـاني اسـت           ميان را شكاربلعنده؛ زيرا كه حيوانات و كودك 

از جميـع مرغـان     ... «گويد كه اين مرغ       مي سيمرغي    درباره» عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات    « كتابي    نويسنده
 چون چيزي شكار كند از آن       . زغن موش را بربايد    كه  چنانبزرگتر بود به تن و خلقت و عظم فيل و گاو و ميش را بربايد                

د از هر دو بال او آواز هجـوم  شو ميبخورد و باقي را بر حيواناتي كه زير طاعت او باشند، رها كند و وقت پريدن او شنيده        
  ).89: 1374ختمي لاهوري، (» ...سيلاب يا آواز درختان وقتي كه باد تند وزد

 ،؛ انعـام 110؛ مائـده،  49 ،؛ آل عمـران 260بقره،  : اين آيات آن در قرآن رجوع شود به       هاي    طير و نقش  ي     درباره .2
فـاني و خرمـشاهي،      (19؛ ملـك،    19؛ سبا،   16؛  17؛ نمل،   41؛ نور،   31؛ حج،   79؛ انبياء،   79 ،؛ نحل 37،  41؛ يوسف،   38

259-258  :1364.(  
 درحالي  ] نيز [ندگان  گويند و پر     درآسمان و زمين است براي خدا تسبيح مي        ] وهرچه [اي كه هركه      آيا ندانسته . 3

 همه ستايش و نيـايش خـود را مـي داننـد و خـدا برآنچـه مـي كننـد،         ]تسبيح او مي گويند[اند  كه درآسمان پرگشوده 
  ).355ي فولادوند،  ترجمه(داناست 
آورد سپس بـه بيـان معنـي اصـلي آن همـت        زمخشري در تفسير كشاف ابتدا طائر را به معني سبب شومي مي    .4

سبب شومكم معكم و هو كفرهم او اسـباب شـؤمكم معكـم و هـي كفـرهم و                 اي    ره طيركم ئركم معكم و قَ   طا«: گمارد مي
  ).]بي تا[: 318زمخشري، (» ...معاصيهم

  ).440 ،همان(ه و هو من قولك طارله سهم اذا خرج يعني الزمناه ما طار من عمله ن و عن ابن عيي.5
آيد كه داراي معرفت و عقـل در    ميسبيح گوي خدا هستند، لازمموجودات عالم تي   از آنجا كه درنگاه دين همه    .6

  :به قول مولانا. خورد خود باشند و از اين رهگذر داراي زباني در حد استعداد خود هستند
ــه  ــاني   جملــــــ ــالم در نهــــــ  ذرات عــــــ

ــصيريم و خوشــــ ـ   ــميعيم و بـــ ــا ســـ  ميمـــ
  

   گوينـــــد روزان و شـــــبان  مـــــيبـــــا تـــــو  
ــشيم  ــا خامـــ ــان مـــ ــما نامحرمـــ ــا شـــ  بـــ

  

  )1363 :58 مولانا،(                
گويند؛ اما به زبان مرغان عنايتي ويژه است زمخشري در تفسير همين آيت قال يا           مي پس همه زبان دارند و سخن     

در ادب .  آورده اسـت )ع(الخ شرحي طولاني از سخن گفـتن مرغـان بـا حـضرت سـليمان      ... ايها الناس علمنا منطق الطير    
منطـق الطيـر   :  يا سخن آنهاست، تحـت عنـوان منطـق الطيـر وجـود دارد؛ مثـل      فارسي قصايدي كه زبان حال پرندگان  

  .خاقاني، مولوي و سنايي و ديگران
عبـارت ملاصـدرا توضـيحاتي داده اسـت او حقيقـت            ي     حكيم شهير ايران حاج ملاهادي سـبزواري در حاشـيه          .7

به شرح آورده، براي اطلاع رجوع شـود  ازحكمت اشراق و مراتب سيرو سلوك و معارف اهل شهود    اي    سيمرغ را در آميزه   
انتـشارات مـولا،    : ي استاد محمد خواجوي، تهران       سفر چهارم از خلق به خلق، ترجمه       412 اسفار   148 و   146صص: (به

1381.(  
لا تحصل لكل احد بل من مائه الف الف نفس لنفس واحده لانه اخفي من عنقاء مغرب و اعـز مـن الكبريـت         ... «. 8
  ).1368: 97-98آملي، . الاحمر
هـاي    علم لـدني و دانـش     ي    و دراصطلاح اهل معرفت از مقوله     ) 269 ،البقره(» خير كثير « حكمت در زبان قرآن      .9

چنـين  . دشـو  مـي مجاهـدات ايـشان محـسوب    ي  وراثتي است به همين سبب در شمار معارف اهـل سـلوك و يـا ثمـره        
از .  مبتني بر عقلانيت مجرد استايشانفكري ي  ه منظومه  در مقابل حكيم فلسفي ك     اند  حكيماني، حكيم عرفاني يا الهي    

 :70 شبـستري، (و نيـز    ) 1368 :630 آملـي، . (خوانند  مي اين رو سيد حيدر آملي و شبستري اين گروه را حكيم فلسفي           
1369.(  

  : چنين سروه است)ع( راز شيرازي در باب معرفت زبان حضرت اميرالمومنين.10
ــالمم    ــايم عـــ ــر بهـــ ــي بـــ ــت موســـ   گفـــ
ــد  ا ــوتي دهــــ ــن از صــــ ــسان الكــــ  ز لــــ

ــم     ــيش و كــ ــدانم بــ ــشان بــ ــم هماهمــ    هــ
ــود  ــه آهـــــسته بـــ ــم گرچـــ  مـــــن بفهمـــ
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ــاز ــيبــ ــور    مــ ــق طيــ ــن آن نطــ ــم مــ  دانــ
  

ــه از نزديـــــك و دور  ــرايند آنچـــ  مـــــي ســـ
  

  )74معالم التأويل و البيان، (          
 .»ي قـول النـاقوس  ف ـ« تحت عنوان » معاني الاخبار«  بابي است دركتاب،جالب اين معرفت زبانيهاي    از نمونه  .11

ناگهـان صـداي    . فرمودند  مي با اصحاب عبور  اي     از كنار صومعه   )ع(در اين باب شرح ماجرايي است كه روزي اميرالمومنين        
. خدا و رسول و پـسر عمـش داناترنـد    : گويد؟ عرض كردند    مي دانيد اين ناقوس چه     مي :حضرت فرمودند . ناقوس بلند شد  

لااله الا االله حقاً حقاً صدقاً صدقاً ان الـدنيا قـد   : گويد  ميزند و  مي نيا و خرابي آن مثل    آن گاه فرمودند كه اين ناقوس از د       
  ). 1360 :230 صدوق،( ... غرتنا و شغلتنا

لنا لـه نـوراً يمـشي بـه فـي      عاو من كان ميتاً فاحييناه وج«  در شرح اين آيه كه    - عليه السلام  - حضرت صادق    .12
ت ليس بخـارج منهـا قـال        ا نوراً يمشي به في الناس اماماً يوتم به كمن مثله في الظلم            ميت لايعرف شيئاً  : فرمود» الناس

  ).1392 :346 كليني،(الذي لايعرف الامام 
  ).269 ،همان(ه ه جاهليمن مات و ليس له امام فميته ميتّ:  قال رسول االله .13
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